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  چكيده

بخش، مورد تأكيد و تأييد همه مذاهب اسلامي است و روايات فراواني ظهور موعود نجات

مدعيان دروغين،  .اند هاي شيعه و سني به حوادث آخرالزمان و زمانه ظهور اشاره كردهدر كتاب

مفاهيم آخرالزماني نصوص ديني  »تأويل«چه در جامه مهدويت و چه در لباس مجدد زمانه، به 

توان به منظور با توجه به تأييد تأويل صحيح از سوي بسياري عالمان فريقين، مي. اندرو آورده

. دست يافـت  هاي انحرافي مهدويت به راهبردي مشتركگرايي در مقابله با جرياننفي تأويل

اين جستار كه به شيوه توصيفي ـ تحليلي گرد آمده است، با توجه به جايگاه تأويل در فرهنگ 

هاي انحرافي مهدويت ترسيم گرايي جريان اسلامي، راهبردي مشترك را در رويارويي با تأويل

اتي ها و اقـدام نتايج پژوهش حاكي از آن است كه راهبرد مشترك فريقين، برنامه. كرده است

ارائه ديدگاهي صحيح از تأويـل بـا تبيـين    : هايي از آن عبارتند ازگردد كه بايسته را شامل مي

هاي روايـات مهـدويت؛ ترسـيم    شناسي خلل هاي صحيح تأويل؛ آسيبمندي و عرصه ضابطه

  .ناپذير اين آموزه و ارجاع متشابهات روايي به محكماتهاي تأويلمؤلفه

هـاي تأويـل،   ي انحرافي، مـدعيان دروغـين مهـدويت، ضـابطه    گرايتأويل: واژگان كليدي

 .راهبرد، قاديانيه
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  . حوزه علميه قم، پژوهشگر پژوهشكده مهدويت و موعودگرايي 4آموخته سطح  دانش .1
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  مقدمه. 1

در هنگامه انبوهي ظلم و فساد، براي  6انگاره ظهور فردي از نسل پيامبر گرامي اسلام

ترين باورداشتي است كه در قاموس نظام فكري مسلمانان در پرساختن عالم از عدالت؛ مسلم

هاي اتفاقات ويژه آخرالزماني كه در معتبرترين كتاب. مان نقش بسته استتبيين وقايع آخرالز

هاي الكافي، صحيحين بخاري و مسلم از آن يادشده است، توجه هر شيعه و سني، نظير كتاب

خوردن اتفاقات آخرالزماني و فراهم شدن بسترهايي رقم. انگيزدفردي از عامي تا عالم را برمي

ياري از مدعيان دروغين را برآن داشته است كه رويدادهاي زمانـه  براي ادعاي تحقق آن، بس

اين مدعيان كه گاهي در لباس مهـدويت و  . خويش را در بستر شرايط آخرالزماني تفسير كنند

ضابطه در توجيه آن گرايي بياند، با تأويلد عصر، خود را به مردم نماياندهگاهي در خلعت مجد

هـا زمينـه تفريـق امـت      اند و گاه اقدامات آنلزماني اقدام كردهرويدادها در قالب حوادث آخرا

تـأويلي كـه مـدعيان    . اسلامي و گمراهي گروهي از باورمندان به اسلام را باعث شـده اسـت  

هـايي، نظيـر نـزول     دروغين مهدويت، نظير قاديانيه در تطبيق حوادث دوره خويش بر انگـاره 

انـد؛ زمينـه گـرايش و    و قتل خنزير داشـته  عيسي، خروج دجال، يأجوج و مأجوج، كسر صليب

ترديـد، ايـن    بـي . ميل باورمندان شريعت اسلامي را به اين مدعيان بسترسـازي كـرده اسـت   

تأويلات به لحاظ تعارض با روح حاكم بر تأويل صحيح، به شدت مردود و مورد نفي و انكـار  

ر جهت مقابلـه و برخـورد   رو، شايسته است داز اين. متوليان مذاهب اسلامي قرار گرفته است

ترين آسيب آنان تفريق امت اسـلامي و كاسـتن از ظرفيـت و     هايي كه كمفعال با چنين فرقه

قدرت آن است؛ راهبردي مشترك ترسيم شود و مذاهب اسلامي با اذعـان بـه اصـل مترقـي     

 مهدويت و حفظ اميد مردم نسبت به ظهور منجي، جامعه را از ظهور مدعيان نورسته پيراسـته 

اي و به گونه توصيفي ـ تحليلي فراهم شـده اسـت،    اين پژوهش كه با روش كتابخانه. سازند

گرا و هاي مهديمنظور ترسيم راهبردي مشترك براي مذاهب اسلامي، در رويارويي با فرقه به

بر اين اساس، پس از تبيين جايگاه تأويل در فرهنگ اسلامي، برنامه . كندمجددنما تلاش مي

گـرا  هـاي انحرافـي تـأويلي   ايي را به عنوان راهبردي مشترك در مواجهه با جريانو راهكاره

  . كندترسيم مي
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  تأويل در فرهنگ اسلامي. 2

  چيستي تأويل. 2-1

و  »رجـوع «بـه معنـاي    »أول«و در بـاب تفعيـل اسـت و مـاده      »ل-و-أ«از مـاده   »تأويل«

بـه معنـاي ارجـاع دادن،     »ويـل تأ«بنابراين  .)359ص، 8 ج :1409فراهيدي، (است  »بازگشت«

عاقبـت و  ، مقصـود ، تأويل به كلام اضـافه شـود  كه برگرداندن و عاقبت چيزي است و زماني 

تأويل در  ).162ص :1404، ابن فارس( گرددكلام به آن باز مي چيزي است كهنتيجه كلام و 

 بـن  صـاحب (رود كه داراي معاني مختلفي اسـت  شناسان در مورد كلامي به كار ميآثار لغت

بـر  ) به صورت قرينه منفصل بيروني(غير از الفاظ كلام  بياني و ؛)378ص، 10 ج: 1414، عباد

گونـه  تـوان تأويـل را ايـن   مـي ، رواين از. )369ص، 8ج: 1409، فراهيدي( آن وارد شده باشد

   :كردتعريف 

 هلـولا  دليـل  إلى يحتاج ما إلى الأصلى وضعه عن اللفظ ظاهر نقل  بالتأويل المراد

نقل ظاهر لفظ از معناي اصلي به معنايي ديگر است و تأويل ؛ اللفظ ظاهر ترك ما

گـاه از ظـاهر لفـظ    هـيچ ، به نحوي كه اگر دليـل نبـود   ؛است محتاج دليلآن نقل 

   .)80ص، 1 ج :1367، ابن اثير جزري(شد پوشي نمي چشم

ر ظاهر كه موافق با رو، تأويل، صرف نظر كردن از معناي ظاهري است به معنايي غيازاين

   .)32، ص14ج: 1414حسيني زبيدي، (كتاب و سنت است 

مسئله تأويل، به سبب پيوند عميقي كه با آيات قرآني دارد، به صورت مفصل در آثار علوم 

-192ص، 4ج: 1363، سـيوطي ؛ 216-146ص، 2ج :1408، زركشي(قرآني مطرح شده است 

تأويل در حوزه چه چنان ).34-28ص، 3ج: 1412، معرفت و 8-6ص، 2ج: 1409، زرقاني؛ 194

-مفاهيم و نصوص ديني مورد بازشناسي قرار گيرد، در تقابل با تفسير و قسيم آن ترسيم مـي 

را بيان آحـاد مفـردات جملـه و     »تفسير«برخي، . شود، كه محل بروز آراي مختلفي شده است

، عسـكري ( انـد انسـته يعني غرض مـتكلم از كـلام د  ، را بيان معناي مجموع كلمات »تأويل«

تفسير بر اساس نقل و روايـات و تأويـل بـر اسـاس عقـل و      ، در تبييني ديگر ).48ص :1400

، برخـي ديگـر   ).17ص، 5ج :1423، سـليمان  بـن  مقاتل( اجتهاد مورد تأكيد قرار گرفته است

 :1418، نيشابوري( انددهكرتأويل را حمل ظاهر لفظ بر محتمل مرجوح تلقي  كاربرديمعناي 

علـوم قرآنـي قسـيم تفسـير قـرار      حيطه تأويل كه در  كاربرديمعناي ، بنابراين ).48ص، 1ج
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برخـي از  ، است و بر اين اساسواقع شده خود مورد اختلاف و مناقشه اصحاب تفاسير ، گرفته

بخشي از كتاب خويش را به فرق بـين تأويـل و تفسـير و اخـتلاف مبـاني      ، صاحبان تصانيف

، ثعـالبي  ؛22-19 ص، 1ج :1396، ذهبـي : ك.ر( انـد تصـاص داده صاحب نظران اين حوزه اخ

بررسي  .)16ص، 1ج :1416، جزي ابنو  6ص، 1ج :1415، آلوسي ؛ 46-45 ص، 1ج :1418

معناي تأويل با توجه به كاربرد قرآني آن، به نحوي است كه برخي معناي تأويل در قـرآن را  

و  قوم يك بقاي و سلطنت دوران، عيني تحقق، خواب تعبير، عاقبت و سرانجام(در پنج دسته 

، 131ص: 1395، مقاتل بن سـليمان (اند  تقسيم بندي كرده )گوناگون هايرنگ با غذاها انواع

را در سه دسته  برخي ديگر، آن .)218ص: 1404، ابن جوزيو  291ص 2ج: تابي، فيروز آبادي

انتهـاي  و  گـردد ن بازميآشكار ساختن آنچه شيئي به آمورد نظر،  برگرداندن چيزي به هدف(

از قوه به (و ديگري، همگي را به يك معنا ) 26ص :1379و همكاران،  بابايي) (عاقبت وشيء 

گانـه تأويـل در   در موارد كـاربرد هفـده  ). 20ص :1383، راستگو(ارجاع داده است ) فعل آمدن

اق صاحب نظران مورد اجماع و اتف »تعبير خواب«تنها معناي ) با معاني مختلفي كه دارد(قرآن 

، طـارمي (قرار گرفته و در ساير موارد، معناي تأويل محـل اخـتلاف آراي بسـيار بـوده اسـت      

آنچه در زمينه حقيقت تأويل در قرآن داراي اهميت است، ديدگاهي دوگانـه  ). 314ص :1388

، جوزيـه  قـيم  ابن(و پيروانش ) 36-8ص، 2ج :1392، تيميه ابن(برخي نظير ابن تيميه : است

؛ تأويـل آيـات قرآنـي را از سـنخ     )196-172ص، 3ج :1423، رضا رشيد و 327ص، 1ج :اتبي

برخي از مفسران شيعي نيز ديدگاه خويش را . اندحقيقت عيني و نه از مقوله لفظ و معنا دانسته

در ). 49-27ص، 3ج :1417طباطبايي(اند  ريزي كرده پايه خارجي واقعي امر در تأويل بر اساس

انـد  گر با نقادي نظريه نخست، حقيقت تأويل را از سنخ لفـظ و معنـا دانسـته   مقابل، برخي دي

  ).34-28 ص، 3ج: 1412معرفت، (

در . اسـت  »علـوم حـديث  «هاي مفاهيم ديني كه تأويل در آن كـاربرد دارد،  از ديگر حوزه

پژوهي، تأويل از چنان جايگاه مستحكمي برخوردار است كـه اصـطلاحي در آن   دانش حديث

أخـذ   »تأويل الاحاديث«اين اصطلاح از تعبير قرآني . مشهور است »تأويل الحديث«نام علم با 

تأويـل  «اصـطلاح  . به كار رفته است) 101و  21، 6در آيات (شده، كه سه بار در سوره يوسف 

گرداندن از ظاهر حديث به معنايي غير ظاهر و نيـز بـه معنـاي حـل      به معناي روي »الحديث

جا كه احاديث نيـز ماننـد    از آن. ه از نظر لفظ با يكديگر اختلاف دارندتعارض احاديثي است ك
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اسـت؛ يعنـي    »حديث مؤول«برخي از آيات قرآني متشابه دارند؛ يكي از اقسام حديث متشابه، 

، 1ج :1411، مامقاني(شود حديثي كه به واسطه شاهد عقلي يا نقلي، بر خلاف ظاهر حمل مي

  ). 284ص

هـاي مختلـف   نين ادعا كرد كه تأويل در آثار مفسران و مؤلفان حوزهتوان چدر نهايت مي

علوم اسلامي، به معناي فهم معاني دروني آيـات و روايـات؛ كشـف مـراد خداونـد، پيـامبر و       

، طـارمي (و توجيه آيات متشابه و روايات متعارض به كـار رفتـه اسـت     :جانشينان ايشان

  ).34ص :1382 شاكرو  317ص :1388

  گراييه تأويلپيشين. 2-2

تأويـل   توان ناشي از را مي در سده نخست اسلامي هاي فكري مسلمانانترين چالشمهم

نقـش  هـا   آن گيـري به صورت مستقيم يا غير مستقيم در شـكل ، ويلأكه ت دانست؛ به نحوي

هـاي   هاي كلامي برخي فرقـه توان در گرايشهايي از تأويل را ميرو، رگهاز اين. داشته است

ايـن امـر چنـان قابـل     . ر، نظير خوارج، مرجئه، قدريه، جبريه و جهميه مشاهده كـرد اين عص

و  از صـدر اسـلام   اسـلام عـالم  هاي كوچك و بزرگ همه فتنه، برخيكه  ملاحظه بوده است

 فتنه ).334ص: 1427، جوزيه قيم ابن(  اند را ناشي از تأويل دانستههاي خونين بعدي  درگيري

، نمونه روشـني از  دينيهاي  مؤلفهپذيري برخي در مفهومها  آن خوارج و گرايش خاص فكري

هنگامي كه  7علي، اميرالمومنين، رواين از .رودگرايش تأويلي به مفاهيم ديني به شمار مي

لاتخاصـمهم بـالقرآن فـان    «: فرمايـد به او مـي ، فرستدابن عباس را براي مناظره با خوارج مي
چراكه قرآن  ؛با قرآن محاجه نكنها  آن يعني با ؛)77نامه، غهنهج البلا( »وجوه القرآن حمال ذو

 :1414سيدرضـي،  (كنـد  وجوه مختلفي دارد و هـركس عقيـده خـود را بـر قـرآن حمـل مـي       

دارد گرايي خوارج در مورد قرآن دلالـت  لبه روشني بر تأوي، اين تعبير حضرت امير). 465ص

  .كنند ياي خويش توجيه مبا عقايد فرقهكه آيات الاهي را 

كلامي قابل ذكر كه با تأويـل ارتبـاط مسـتقيمي     -ها و مكاتب فكرياز نخستين گرايش

معتزله نظام اعتقادي خويش را بر پايه عدل و توحيد بنيـان  . دارد؛ مكتب كلامي معتزله است

. كرد و با اين نگرش، در صدد زدودن ناسازگاري بـين عقـل و شـرع در آيـات تشـبيه برآمـد      

يل در اصول عقايد، به جهت تطابق متشابهات قرآن و حديث با قوانين نظـري و  بنابراين، تأو

مقدمات عقلي براي تقديس خداوند متعال و تنزيه او از صفات امكاني و نقايص كوني مطـرح  
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و نظـاير آن در   »سـاق «، »وجه«، »يد«گرديد؛ چراكه حمل كلام بر معناي موضوع له، در مورد 

در تعبيري ديگر، ). 324ص، 6ج :1387، سليمان(و تشبيه است  مورد خداوند، مستلزم تجسيم

توان چنين ادعا كرد كه اين مسئله، معتزله را به دامان فلاسفه انداخت؛ به نحوي كه عدل مي

اب معاصي به عبد به كار بستند؛ هرچنـد در رفـع   سو توحيد را براي تنزيه حق از تجسيم و انت

اري از مسـلمات اسـلامي، نظيـر عـذاب قبـر، ميـزان،       ظواهر چنان زياده روي كردند كه بسي

 :1363شـيرازي،   الـدين  صدر(اند صراط، نكير و منكر را نفي كرده و به تأويل آن روي آورده

هاي معتزله، باعث شدت يافتن برخورد اهل حديث و ظاهر گرايان  شياين گرا). 163ص، 4ج

  .با آنان بوده است

گرايان در مباحث كلامي، داراي رنـگ و بـوي تأويـل    لرو، تقابل ظاهرگرايان با عقاز اين

هاي روشن آن در مباحث مربوط به قدم و حدوث كلام الاهي و منازعات كه نمونه است؛ چنان

مبـاحثي كـه بخـش زيـادي از تـوان امـت       . اهل حديث، اشاعره و معتزله قابل مشاهده است

هاي بسـياري از  عدادها و ظرفيتها، است اسلامي بدان مشغول شد و به واسطه پرداختن به آن

كه در مكتب فكري اشاعره و ديگراني نظير ماتريديه به شدت با  با اين.  عالم اسلام برباد رفت

هـا نيـز از    تأويلات معتزله مخالفت شده و اين نوع تأويلات باطـل پنداشـته شـده اسـت؛ آن    

تفسير بـه  «در مقابل  »حتفسير به رأي ممدو«اند كه آن را هاي قرآني خود سود جستهبرداشت

به تعبيري ديگر، آنان نيز ناگزير به ). 289-288ص، 1ج :1396، ذهبي(اند ناميده »رأي مذموم

اند؛ علاوه بر نوعي تلقي و فهم عقلاني از برخي مفاهيم ديني روآورده و در دامان تأويل افتاده

ر جويني، غزالي، شهرستاني، توان در ميان متكلمان متأخر، نظيكه سير چنين تأويلي را مي اين

كه نوعي تأويل در آثار مخالفان سرسـخت تأويـل،    رازي، ايجي و جرجاني مشاهده كرد؛ چنان

  ).382ص، 14ج :1387، هوشنگي(نظير ابن تيميه قابل ملاحظه است 

 فلســفه در ورود و رواج علــمرا  و ســبب رواج آن خاســتگاه اصــلي تأويــلالبتــه برخــي، 

اكه مباحث فلسفي تحت تأثير فلسفه نوافلاطـوني و فيثـاغورثي بـوده    كنند؛ چر وجو مي جست

 يافتندهاي نوافلاطوني آشنايي  هاي فلسفي با ديدگاه است و مسلمانان در جريان ترجمه كتاب

، شـاكر (ديدگاه فلسفي از تاويـل مصـون نبـوده اسـت     ، رواين از  .)273ص: 1384، آقانوري(

فلاسـفه  هـاي   ديـدگاه قرآن را بر اساس ، ير ابن عربينظ، ايتا جايي كه عده ؛)66ص :1382

  ).350ص، 2ج: 1396، ذهبي(كردند را تأييد ميها  ديدگاهآن ، تأويل و توجيه و با آيات قرآني
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  گرايي در آموزه مهدويت تأويل. 2-3

هايي است كه ادعاهاي خويش را در بستر ، ويژگي مشترك بسياري از فرقه»گراييتأويل«

هاي آموزه مهدويت، نظير علايم و جا كه بسياري از گزاره اند؛ تا آنت مطرح كردهآموزه مهدوي

فـلاح علـي   (هاي انحرافي و مدعيان دروغين، به تأويل رفته اسـت  شرايط ظهور توسط فرقه

هايي نظير كيسانيه، اسماعيليه، صوفيه، مشعشـعيه، بابيـه، بهائيـه و    فرقه). 99ص: 1396آباد، 

هـاي اعتقـادي خـود، بـه صـورت       اي و همسو با مؤلفهر تحقق اهداف فرقهقاديانيه، به منظو

  ). همان(اند  گسترده به تأويل مفاهيم مهدوي رو آورده

هاي زمانه ظهور، چنان متنـوع و متعـدد اسـت كـه مـدعيان      اتفاقات آخرالزماني و ويژگي

هـاي  ادي از گـزاره آنان تحقق تعـد . ها رويارويي متفاوتي دارنددروغين مهدويت با اين گزاره

گرايي، به تحقق مجازي آن در قالـب اسـتعاره قائـل    آخرالزماني را ناممكن دانسته و با تأويل

: 1428و قاديـاني،  140ص :1995، گلپايگـاني (داننـد  هستند و سبب آن را آزمايش مردم مـي 

نـده  در مواردي، با تأويل در كيفيت وقوع يك گزاره، مراحلي از تحقـق آن را بـه آي  ). 175ص

و در مـواردي  ) 190ص: 1428و قاديـاني،   360ص، 3ج :1409قاضي نعمان، (موكول ساخته 

ماننـد رفـاه   . دهنـد  ديگر، وقوع خارجي آن گزاره را مدعي شده و آن را بر خويش تطبيق مـي 

هاي ظهور قادياني معرفي شـده اسـت   نسبي در خوراك و پوشاك و حمل و نقل كه از نشانه

شـود، ماننـد انكـار و تضـعيف     ها نيز انكار ميبرخي ديگر از گزاره). 194ص: 1428قادياني، (

و ) 41ص: 1380سـيالكوتي،  (در كنار عيسي ياد شده است  4رواياتي كه از حضرت مهدي

  ).319ص: 1995گلپايگاني، (يا انكار غلبه مادي موعود 

گسـتره ايـن   هاي انحرافي و ذكر انواع تـأويلات آنـان از   جا كه برشماري همه فرقه از آن

بـه صـورت فشـرده     »قاديانيه«هايي از تأويلات فرقه نوشتار خارج است؛ در اين مبحث، نمونه

مطرح و در بخش بعدي نوشتار، در ضمن تبيين راهبرد مشترك، به نقـد آن پرداختـه خواهـد    

  .شد

بـوده   6، خويش را مسيح موعود دانسته كه داراي شأن نبوت پيـامبر اسـلام  »قادياني«

: 1409ابن حنبل، ( »نزل ابن مريم فيكم«مقصود از تعبير روايي ). 10ص: 1437ياني، قاد(است 

 »شبيه أسـد «كه مقصود  »رايت أسداً«است؛ مانند تعبير  »ابن مريم«، نزول شبيه )108، ص1ج

عيسي  »نزول«تعبير ). 35ص: 1380سيالكوتي، (است و وجه شبه و أدات آن حذف شده است 



 

 

112 

هم
فد

 ه
ل

سا
 /

ه 
مار

ش
59 /

ن 
ستا

زم
13

96
  

جا كه ظهور شبيه عيسي جنبه الاهي دارد و  آسمان نيست؛ بلكه از آنبه معناي نازل شدن از 

؛ يـا  )30ص: 1428قاديـاني،  (تعبير شده اسـت   »نزول«كسي جز خداوند بر آن قادر نيست، به 

كه روحانيت حضرت مسيح از آسمان است كه در قالب مثيل و شبيه متمثل شده و به اين  اين

كسـر صـليب از سـوي    ). 70-69ص: 1428قاديـاني،  (به كار رفته اسـت   »نزول«سبب تعبير 

سيالكوتي، (؛ شكسته شدن عقيده صليبي با براهين صادقه )254ص: 1418ابن منادي، (مسيح 

و قتل خنزير؛ به معناي منـاظره بـا دشـمنان اسـلام و شكسـت آنـان اسـت        ) 58ص: 1380

البيضـاء شـرقي    المنـارة «مقصود از تعبير روايي نزول عيسـي در  ). 78ص: 1380سيالكوتي، (

؛ يا )129ص: 1435قادياني، (؛ نزول عيسي در ملك هند )389ص :1423، حماد ابن( »دمشق

غلبـه  ). 144ص: 1380سـيالكوتي،  (قاديان است كه كاملا در طرف مشرق دمشق قـرار دارد  

موعود بر دشمنان غير فيزيكي است؛ يعني موعود از رويارويي نظامي با دشمنان گريزان است 

و چنـان حجـت   ) 496ص: 1433قاديـاني،  (شـود  معارف و حقايق است كه غالب ميو ارتش 

به ). 6ص: 1426قادياني، (گردد كه كسي تاب مقاومت در برابر آن را نخواهد داشت تمام مي

سـيالكوتي،  (عبارت ديگر، پيروزي منجي موعود با برهان و حجت اسـت و بـا شمشـير قلـم     

همچون دجال بر كشورهاي اسلامي هجـوم آورده  ؛ و اين، مسيحيت است كه )58ص: 1380

رو، فتنه مسيحيت، دجال از اين). 28ص: 1428قادياني، (است  و از هرسو بر زمين غالب شده

به اعتبار مكـر و حيلـه، دجـال؛ بـه اعتبـار      : و يأجوج و مأجوج يكي است، با اعتبارات مختلف

: 1380سـيالكوتي،  (اسـت   شـده  قوميت، يأجوج و مأجوج و به اعتبار دين، مسـيحيت ناميـده  

قتل دجال توسط مسيح، قتلي فرهنگي و فكري است؛ زيـرا گروهـي كـه از حيـث     ). 142ص

). 129-127ص: 2005جمعي از نويسندگان، (دليل و برهان مغلوب شود، در حكم ميت است 

م مندي مردمقصود روايات از بهره). 501ص: 1433قادياني، (مقصود از الاغ دجال، قطار است 

در زمانه موعود از مواهب دنيوي در عدم پـذيرش كمـك از ديگـران؛ گشـوده شـدن خـزائن       

هاي مومنان به علم و هدايت يافتگي  معارف قرآن و حقايق بر مردم است؛ به نحوي كه خانه

گيـر در علـوم دنيـايي    زلزله آخرالزمان، پيشرفت چشم). 79ص: 1380سيالكوتي، (شود پر مي

هاي غربي به و طلوع خورشيد از مغرب، روشن شدن سرزمين) 500ص :1433قادياني، (است 

دابـة  و منظـور از  ) 84ص: 1380سيالكوتي، (خورشيد راستي و رو آوردن اهل غرب به اسلام 

  ).179ص: 1428قادياني، (علماي سوء است  الارض
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  هاي انحرافي مهدويتگرايي جريانراهبرد مشترك فريقين در مقابله با  تأويل. 3

است و آن، طرحي عملياتي است به منظور هماهنگي و  »استراتژي«، معادل واژه »اهبردر«

اسـاس،   بـراين  .سازماندهي اقدامات براي دستيابي به هدف كه در عرصه نظامي كاربرد دارد

). ذيل سرواژه راهبـرد : 1383گزيني، گروه واژه(هاي رسيدن به اهداف برنامه است راهبرد، راه

هـاي مهـدويت، در   هاي انحرافي با تأويلات گسـترده در مفـاهيم و گـزاره   ريانجا كه ج از آن

اي خويش برآمدند؛ جمعي از مهدي باوران را با اباطيل خـويش  توجيه و تثبيت باورهاي فرقه

اي مشترك از سـوي  گمراه و كيان اسلامي را با خطري جدي مواجه كردند؛ لازم است برنامه

ر سازي اقدامات آنان تهيه گردد و جامعه اسلامي و باورهـاي نـاب   أثمسلمانان در مقابله و بي

رو جامعـه مسـلمانان در   از ايـن . گرايي واكسينه گردداسلامي نسبت به ويروس مهلك تأويل

هـاي انحرافـي در آمـوزه     گرايـي جريـان  ترسيم راهبرد مشترك فريقين در رويارويي با تأويل

گـرا نيازمنـد   هاي تأويلت مقابله و دفع آسيب جريانريزي در جهمهدويت؛ به تدابير و برنامه

-جستار بايستههاي مختلفي مورد توجه قرار گيرد؛ لكن اينتواند در حوزهاين تدابير مي. است

هايي در نظام معرفتي، براي تشكيل چنين راهبردي در نظر دارد كه به مواردي از آن، اشـاره  

  :گرددمي

  يل ارائه ديدگاهي صحيح از تأو. 3-1

  و آگاهي بخشي عمومي نسبت به تأويل صحيح تأويل هاي  تبيين عرصه. 3-1-1

تأويل مفاهيم و نصوص ديني، حدود و ثغور آن و تفاوت تأويل با تفسـير و تبيـين؛ بـراي    

ها و غمـوض  عموم مخاطبان امري ناشناخته است تا جايي كه نخبگان نيز به دليل پيچيدگي

بنـابراين، لازم اسـت تأويـل، مـورد بحـث و بررسـي       . اندشتهتأويل، چندان توجهي به آن ندا

هاي انحرافـي، بـه عنـوان نـوعي     كه لازم است تأويل فرقه تري قرار گيرد، علاوه بر اين بيش

هاي باطني اسـت؛ چنانچـه   جا كه تأويل ارائه برداشت از آن. آسيب، مورد بازشناسي واقع شود

-هاي زيادي منجر مـي ورت نپذيرد، به آسيبتأويل با پختگي لازم و رعايت اصول علمي ص

هـاي  بنابراين، شناخت و شناسايي آسيب. و ديانت خواهد بودشود كه خطر اول آن براي دين 

كـه بـا    رسد و لذا تأويل كه خود مفهومي ديني اسـت؛ چنـان  تأويل بسيار ضروري به نظر مي

گيـرد؛ در  دس قرار ميضابطه و رعايت اصول علمي صحيح صورت گيرد، مورد تأييد شارع مق
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غير اين صورت، چيزي جز تحريف و جعل نخواهد بود و مايه انحراف امـت اسـلامي خواهـد    

هاي تأويل صحيح و ضوابط شـرعي آن مـورد توجـه قـرار     رو، ضرورت دارد عرصهاز اين. شد

ويل كه بازشناسي تأ هاي تأويل نادرست شناسانده شود؛ تا اينها و نشانههمچنين گزاره. بگيرد

  . صحيح از نادرست به آساني صورت پذيرد

  مندي تأويل ضابطه. 3-1-2

هايي هستند كـه در  فريقين در تبيين معيارهاي تأويل صحيح و مورد قبول، داراي ديدگاه

ترين ضابطه در تأويل، وجود دليلـي اسـت كـه از     مهم. موارد متعددي مشترك و همسو است

به نحوي كه آن احتمال را بر معناي ظـاهري غالـب    احتمال خلاف ظاهر لفظ پشتيباني كند؛

؛ و آن دليل باعث رجحـان  )153، ص3ج: 1412و فخر رازي،  196ص: 1417غزالي، (گرداند 

  ). 54، ص3ج: 1402آمدي، (تأويل محتمل بر ظهور لفظ در مدلولش باشد 

گر عبارت، به دي. معيار ديگر اين كه تأويل بايد در حوزه تفهيم و تفهم عرفي صورت گيرد

بنـابراين،  . رود، عنصر اصلي در تأويل به شمار مـي متون پذيري فهم در رفيع قوانين رعايت

رو، از ايـن ). 301ص :1412، حيـدري ( جـايز اسـت  ، تأويل با وجود قرينه و انس عرف بـه آن 

: 1402آمـدي،  (تأويلاتي از نصوص ديني پذيرفته است كه با فهم عرف مناسبت داشته باشد 

كه تأويل صحيح، از اقسام دلالات التزامي غير به عبارت ديگر، با توجه به اين). 166، ص1ج

بين است؛ ضابطه تأويل، آن است كه از اقسام دلالات لفظيه بيرون نباشد؛ اگر چه غيـر بـين   

-براين اساس، بايد بين تأويل و نص تأويل شده رابطه زبان). 24ص، 1ج :تا، بيمعرفت(باشد 

اي باشد كه از تأويل ابـايي نداشـته   د داشته باشد و الفاظ آن نص ديني، به گونهشناختي وجو

براي كسي سزاوار نيسـت كـه در تفسـير آيـه     «: گويدباره چنين ميشيخ طوسي در اين. باشد

: تابي، شيخ طوسي( »قرآني، تفسيري ارائه كند كه ظاهر آيه شريفه از مراد تفصيلي خبر ندهد

از شرايط تأويل، وجود مناسبت بين معناي لفظي و تأويـل اسـت و ايـن     بنابراين،). 6ص، 1ج

اي از رو، درجايي كـه چـاره  از اين). 25ص ، همان(اي برخوردار است رويكرد  از اهميت ويژه

 لفظـي  رد كه با ظواهراي به تأويل بتأويل نيست، مانند تعارض در روايات، بايد آن را به گونه

به تعبيري ديگر، لفظ، قابليت تأويل ). 156ص، 2ج :1409، روزدري( آن منافات نداشته باشد

از  ).54، ص3ج: 1402آمـدي،  (را داشته باشد و احتمال چنين تأويلي در آن لفظ جاري باشـد  

 ابن(سويي ديگر، تأويل يك نص مشروط به عدم معارضه آن، به دليلي بر خلاف تأويل است 
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ه با ظواهر، قرايني موجـود باشـد كـه بـا تأويـل      ؛ يعني اگر همرا)344ص :1427، جوزيه قيم

  .مخالف باشد؛ آن تأويل، قابل اعتنا نخواهد بود

. هاي گونـاگوني اسـت  عقلايي بودن، معياري ديگر براي تأويل است كه خود داراي جلوه

هاي عقلايي بودن تأويل، عدم تنافي آن با حكم قطعي عقل است؛ چرا كه حكم يكي از جلوه

-بـراين ). 38ص 3ج :1409، روزدريو  196ص: 1417غزالـي،  (دار نيست عقل، تخصيص بر

اساس، در صورتي كه خبر واحد، معارضي عقلي داشته باشد، در صورت امكان، بايـد در خبـر   

، 4ج: 1412فخـر رازي،  (تابـد  واحد تأويل كرد؛ چرا كه دلالت عقلي احتمال نقيض را برنمـي 

نظم و دقت در الغاي خصوصيت پيچيده در كلام ديگر جلوه عقلايي بودن، رعايت ).  428ص

 »تنقيح مناط«و در اصول فقه از آن به  »سبر و تقسيم«است كه در علم منطق از آن به قانون 

-؛ يعني در صورتي كه مناط يك حكم كشف شود، مي)28ص، 1ج: تا ، بيمعرفت(شود ياد مي

كه معتبرتـرين   سريان داد؛ چنان توان به نوعي تأويل دست زد و يك امر كلي را به ساير امور

  .تأويلات، چه در روايات مهدويت و چه در غير آن، در اين حوزه قرار دارد

گر، اهليت تأويل در مفاهيم ديني را دارا باشد از ديگر معيارهاي تأويل، آن است كه تأويل

اهيم توانـد از نصـوص و مف ـ  زماني مي گرتأويلبه عبارت ديگر، ). 54، ص3ج: 1402آمدي، (

ديني قضاوت صحيحي داشته باشد كه در اين حوزه خبير و مجتهد باشد؛ لكن تاويلاتي كه از 

مدعيان دروغين حاصل شده است، نه تنها حـايز ايـن شـرط نيسـت، بلكـه تفاسـيري اسـت        

ترين مصاديق تأويل نادرست و  برخاسته از اغراض شخصي و بر پايه هوا و هوس؛ و از روشن

، باطنيـه در تاويـل قـرآن   توجه به نوع عملكـرد  ). 104ص، 1ج :1411، غزالي(نكوهيده است 

الفاظ قرآن را بر معتقدات خود حمل ، كنند به هر نحو ممكنسعي ميها  سازد كه آنروشن مي

نوع تأويلات قاديانيه نيز از اين دسته است؛ به نحوي كه رفتار  ).229ص :1382، شاكر( كنند

سازي و تأويل حداكثري مفاهيم مهدوي بـر  مهدويت بر تطبيققاديانيه در قبال عناصر آموزه 

  . اي و در جهت ادعاي مسيح بودن غلام احمد قاديانيه قابل تفسير استعقايد فرقه

   گراهاي تأويلشناخت بستر نفوذ جريان. 3-1-3

كـه البتـه برخـي از    . هاي متفاوتي از روايات اسـت هاي روايي، در برگيرنده گونهمجموعه

-از اين. كنندهاي انحرافي فراهم ميت، زمينه و بستري مساعد براي سوءاستفاده جريانروايا

رو، بر عالمان ديني فرض است كه بر اين روايات توجه مضاعفي داشته باشند و با پـالايش و  
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 »مجدد رأس مائـه «مراقبت، روايات را از گزند سوداگران برهانند؛ از جمله اين روايات، روايت 

؛ كه مدعيان بسياري نظير قاديانيه از اين روايـت بهـره   )313، ص4ج: 1418داود، ابي (است 

بنابراين، عالمان بايد به ترسيم جايگاه تجديد ديني در اهل ). 214ص: 1435قادياني، (اند برده

هاي سوء استفاده از اين روايـت  هاي حديثي، زمينهسنت بپردازند و با تبيين صحيح يا ارزيابي

  .سازند را ريشه كن

  نگاه مضيق به تأويل و روايات تأويلي. 3-1-4

كه ترك كننده ظاهر را تارك وحي و مدعي علم  ابن حزم، از ظاهرگرايان سرسخت، با اين

كند؛ تأويل صحيح را پذيرفته و معيار صحت تأويل را استناد تاويل به برهـان  غيب معرفي مي

). 34، ص1ج: تاابن حزم اندلسي، بي(است تصوير كرده  واجب الطاعةگر و صدور آن از تأويل

همـان،  (صادر شده باشد  6به عبارت ديگر، تنها تأويلاتي مورد پذيرش اوست كه از پيامبر

اي محدود از قرينه، قياس و ظهـور   ؛ لكن برخي ديگر، دليل تأويل را در گستره)284، ص3ج

، ويل صحيحأت، ر نگاه شيعهد). 196ص: 1417غزالي، (اند  تر معرفي كردهخبري با دلالت قوي

كه از  يا در مواردي و تاويلي است كه يا به عقل و منطق قوي و غير قابل خدشه استوار باشد

به عبارت ديگر، تـأويلات نقلـي، تنهـا از    . به نقل صحيح مستند باشد، مستقلات عقلي نيست

بـر ايـن   . دارد كه حديث ثقلين بر آن تأكيـد  پذيرفته است؛ چنان :بيت ايشانپيامبر و اهل

نـه بـه دليـل    داند و  مستند مينه به دليل عقلي  و مدعيان دروغين را ويلات باطنيهاساس، تأ

نقـل شـده    :بيتبراين اساس، تأويلاتي كه از پيامبر و اهل). 260ص :1382، شاكر( نقلي

-جا كه بخش عمده است، تنها در صورت اعتبار سندي و محتوايي قابل پذيرش است و از آن

آن بخـش قابـل تـوجهي از     واسـت   تأويلي از لحاظ سند و محتوا دچار ضـعف  رواياتاز اي 

گونه از روايـات، نگـاهي   ؛ بايد به اين)17ص، همان( جعل غلات است زاييدهروايات جعلي و 

   .گيرانه داشتمضيق و سخت

  بدبيني به تأويلات متصوفه و باطنيه. 3-1-5

اين تأويـل، رابطـه   . ژرفا و بطون هفت گانه قرآن، عبارت است از سير در »تأويل عرفاني«

). 168ص :1390، مزرئـي (طولي بين ظاهر و باطن است و نه حمل ظاهر كلام بر خلاف آن 

 و بابـايي (ندارد  دلالتي هيچ آن الفاظ بر كه است معنايي، تصوف و عرفان در تاويلبنابراين، 

شناختي وجود ندارد؛ بلكه تنهـا  زبان لزوما بين تأويل و لفظ رابطه يعني ؛)74ص :1381، شاكر
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صوفيه اين ادراكات ذوقـي را از  . شودهاي روحاني حاصل ميادراكاتي است كه به مدد لطيفه

دانند؛ چراكه ظن و گمان ظاهرگرايان را تاب مقاومت در تر ميتر و شريفادراكات عقلي قوي

  . ز چنين ادراكاتي در حجاب استدر ديدگاه آنان، عقل ا. برابر علم و برهان اهل عرفان نيست

ترين آسيب اين نظريه، آن است كه عقل در اعتبار سـنجي تأويـل، جايگـاهش را از     مهم

سـنجي  به عبارت ديگر، در اين روش، براي رسـيدن بـه حقيقـت و صـحت    . دست خواهد داد

و  توان به عقل تكيه كرد، بلكه تنها راه مطمئن در وصول به حقيقـت، طريـق دل  تأويل، نمي

رو، براي درك كلام خداوند، بايـد از ظـاهر عبـور و بـه بـاطن و      از اين. باشدتصفيه باطن مي

در اين ديدگاه، الفاظ قرآن حاكي از اشارات و ). 111ص :1383، دهقان(ژرفاي آيات نظر كرد 

كه اهل ظاهر، ماننـد   كنند؛ حال آنكناياتي هستند كه تنها اهل حقيقت آن معاني را درك مي

صوفيه در مقام مكاشفه، چنان سرمست مكاشفه و شهود . و محدثان از آن نصيبي ندارند فقها

دادند؛ تا جايي كه احاديثي بلا واسطه شدند كه ديگر به نقل احاديث و ذكر سندها اهميت نمي

در از ايـن جهـت،   ! انـد ذكر كرده »حدثني قلبي عن االله«از قلب خود به نقل از خداوند با تعبير 

انحـراف متصـوفه تـا    . وجود دارد ها مجعولات و روايات تأويلي مرسل و ضعيف ي آنها كتاب

 باطنيـه كـه   انـد؛ چنـان  اثر دانسـته  جايي رسيد كه  برخي از آنان، ظواهر را به صورت كلي بي

حقايقي ثالي دانستند كه مراد و مقصود اصلي، رموز و امرا بلكه تمام شريعت ، قرآنهاي  آموزه

بر اين اساس بـود كـه قرمطيـان، از عمـل بـه      ). 216ص: 1382، شاكر(ها  آن است در وراي

 :1384، آقـانوري (ظواهر شرع امتناع كردند و به فساد و غـارت امـوال مسـلمانان رو آوردنـد     

  ).255ص

هايي كه تأويلات متصوفه و باطنيه در پي داشته اسـت؛  بنابراين، جدا از انحرافات و آسيب

ني بر اساس معيارهاي خويش، حقيقتاً حاصـل گـردد؛ تنهـا بـراي     كه تأويل عرفا بر فرض اين

شهودكننده معتبر خواهد بود و هيچ حجيتي براي ديگران نداشته و در مقام استدلال و محاجه 

  .كاربردي نخواهد داشت

  ايي در تأويل ركاركرد گ. 3-2

روي در زياده هاي انحرافي، به منظور محافظت از افراط ودر مواجهه با تأويل گرايي فرقه

گونه نيست كه هر  اين. گيري، لازم است كاركردهاي صحيح تأويل را نيز در نظر گرفتجهت

نفـي  . گـر يـا كـافر باشـد    گر، منكر ظواهر شرعي و به تبع آن، اباحيتأويلي باطل و آن تأويل
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گرايي افراطي تأويل و در نظر نداشتن كاركرد تأويل، تا حدي بوده است كه شيعه را در تأويل

نگارنده با انگيزه ). 401، ص1ج: 1412حوي، (هاي منحرف ملحق گردانده است به ساير گروه

تبيين لزوم دوري از افراط و اثبات ضرورت گرايش به كاركردهاي تأويل صحيح در مفاهيم و 

هاي ديني، در ادامه كاربرد تأويل در علم اصول فقه و حديث در فريقين را مـورد اشـاره   آموزه

  :دهدار ميقر

بـه  ، هرگاه مفهوم عبارتي .به معناي بيان خلاف ظاهر الفاظ است، در علم اصول »تأويل«

در واقـع آن كـلام    ؛بر خلاف ظاهر الفاظ آن كلام باشـد مفهوم و معنا، اي بيان شود كه گونه

دسـته بنـدي    »ظـاهر «و  »نـص «در منظر اصولي، مفاهيم ديني در دو دسته . تأويل شده است

در نص، هيچ احتمالي ديگر راه ندارد؛ ولي ظاهر در جايي است كه تأويل و برداشـت  . شودمي

جـايي  تـا  تأويل در اصول فقه رو، از اين). 196ص: 1417غزالي، (خلاف ظاهر محتمل است 

 ؛دهـد را با وجود ضوابطي مورد تأويل قـرار مـي   يقيني الصدور شرعي ظواهركه  رودپيش مي

، رواز اين. تأمل كندها  آن صوص ديني و دست برداشتن از ظاهر الفاظكه در تأويل ن بدون اين

 ؛تام باشد، كه در صورت وجود خبر واحدي كه در دلالتاست در مورد قرآن چنين گفته شده 

ا يـا  G همچنين آيـه ). 168ص :تا، بيمجاهد( توان ظاهر قرآن را به تأويل بردمي ذينَ  أَيهـ  الَّـ
قِ  إلِـَى  أَيديكمُ و وجوهكمُ فَاغسْلُوا الصلاةِ لىَإِ قمُتمُ إذِا آمنُوا حوا  و المْرافـ كمُ وبِرؤُ امسـ  و سـ

ُلَكمجنِ إلِىَ أَريبَالْكع...F )كند؛  كه ظاهر آن، بر وجوب وضو بر هر نمازي دلالت مي ؛)6: مائده

مان بر تأويل اين آيه شريفه حكم لكن با توجه به استقرار اجماع بر عدم وجوب، بسياري از عال

از ديگر نمودهاي چنين ديدگاهي آن است  ).272، ص1ج :تاابن حجر عسقلاني، بي(اند كرده

از ظاهر نصوص دينـي كـه بـا دليـل عقلـي      ، با وجود دليل عقلي و برهان قطعي بر امري كه

ه هيچ وجه اي است كه بچرا كه حكم عقل قطعي، به گونه ؛شود صرف نظر مي، مخالف است

 با، كه »نهي و امر اجتماع امتناع«؛ نظير )196ص: 1417غزالي، (نبايد مورد مخالفت قرار گيرد 

 حـاكي  ديني نصوص تأويل جز، نهي و امر اجتماع امتناع بر قطعي برهان و قطعي دليل وجود

 :1409، خراسـاني  آخونـد : ك.ر( اي وجـود نخواهـد داشـت    چـاره  نهـي  و امـر  اجتماع جواز از

  .)376ص، 1ج :1408، حكيمو  381ص، 1ج :1412، بروجردي ؛162ص

اي دائمـي در  رويـه تـوان  مـي از ظاهر الفاظ برخي از متـون را  بنابراين، صرف نظر كردن 

چراكه قائل شدن به معناي خلاف ظاهر ادله كه نـوعي تأويـل در    ؛هاي اصولي دانستبحث
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بـه  . استنباط احكام شرعي كاربرد دارد به وفور در اجتهاد و ؛شودمحسوب مياصوليان نظرگاه 

كه ظاهر در وجوب است و روايت  »اغتسل يوم الجمعة«: آمده باشداگر در روايتي ، عنوان مثال

از ، اگر در جمع بـين دو دليـل   ؛در استحباب است كه ظاهر »ينبغي غسل الجمعة« :ديگر بگويد

ع دليل اول به معناي غير ظاهر در واقحمل گردد؛ ظهور دليل اول رفع يد شود و بر استحباب 

اين حكم از اين جهت است كـه   ).757ص ،2ج :1416، انصاري شيخ :ك.ر( تأويل شده است

هاي حل يكي از راه ؛وارد شوند »لا تقتل الكفار«و  »اقتل الكفار«مانند ، هرگاه دو عام متعارض

، 1ج :1417، يطوس ـ شـيخ ( به تأويل بردن يكي يا هـردو عـام اسـت   ، دو عام تعارض در اين

: كه در برخي از روايات وارد شده است، داراي دو احتمال اسـت  »لاصلاة«؛ و يا تعبير )397ص

بنـابراين،   .)188ص: 1417غزالي، (ظهور اين تعبير در نفي صحت و تأويل آن در نفي كمال 

شـيخ  (يك راهكار در جهت احتراز از تعارض و امكـان، جمـع بـين روايـات در تأويـل اسـت       

به عنـوان مثـال، در   ). 338، ص1ج :تاحجر عسقلاني، بي و ابن 790ص، 2ج: 1416، يانصار

اي از قـرآن تعـارض   موضوع حبط عمل و كفر اهل معاصي، منطوق يك روايت با مفهوم آيه

  ).26، ص2ج :همان(كند كه راهكار جمهور عالمان به تأويل روايت بوده است مي

، در نفي ظواهر و اعتقاد به بطـون را باطنيان  يده، عقن در بيان حجيت ظواهر الفاظااصولي

 :1417، صدر( دانندواقع را همان مفاد ظاهر الفاظ مي، كنند و برخلاف باطنيهرا به كلي رد مي

است رواياتي كه حاكي بايد دانست . نيستندهرچند منكر وجود بطن براي قرآن  ؛)285ص، 4ج

را  نين رواياتي كه احاديـث مخـالف بـا قـرآن    و همچكلام ائمه با قرآن  و مطابقت از موافقت

، مقصود در يكي از توجيهاتكه  تواند نافي تأويل باشد؛ چنان؛ نميباطل و زخرف دانسته است

شمرده شده است كه زخرف و باطل دين  و اركان اصول با آن روايات مخالفت، اين رواياتاز 

  ).255ص، 4ج :1405همان، (شود تلقي مي

  هاي تأويل ناپذير آموزه مهدويتترسيم مؤلفه. 3-3

هايي از آموزه مهدويت را برشمرد كه بـه  توان مؤلفهبا مراجعه به منابع روايي فريقين، مي

دليل تأكيد و تواتري كه در روايات براي آن شكل گرفته است و ظهور صريحي كه دارد؛  بـه  

ها، بـيش از پـيش   ين مؤلفهرو، لازم است تأويل ناپذيري ااز اين. هيچ وجه قابل تأويل نيست

  . مورد تأكيد قرار گيرد تا زمينه سوء استفاده از اين آموزه كاملاً مرتفع گردد
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  قطعيت ظهورضرورت و . 3-3-1

و نيز اين مفاهيم . در باب ضرورت و قطعيت ظهور منجي، روايات فراواني وارد شده است

؛ و ظهورش حق )441، ص2ج: 2005ابن ماجه، (در اين امت خواهد بود  4كه حتما مهدي

و نيز اين نكتـه مهـم كـه دنيـا     ) 3099، ص8ج: 1427حاكم نيشابوري، (و انكار ناپذير است 

، 4ج: 1418ابي داود، (كه مردي از اهل بيت پيامبر بر عرب حكومت كند  منقضي نگردد تا اين

ت ؛ يا اين تعبير كه قيام)115-111، ص5ج: 1430و طبراني،  611ص: 1421؛ ترمذي306ص

: 1430و طبرانـي،   3099، ص8ج: 1427حـاكم نيشـابوري،   (برپا نشود تا ظهور محقق گردد 

اگر تنها يك روز از عالم باقي باشد، آن روز چنان طولاني شود تـا  : ؛ و نيز)115ـ111، ص5ج

، 4ج: 1418؛ ابـي داود،  611ص: 1421ترمـذي،  (ظهـور كنـد    7در نهايت حضرت مهـدي 

  ).115ـ111ص، 5ج: 1430، و طبراني، 306ص

  غلبه و گستردن عدالت. 3-3-2

فلسفه پيدايش و ظهور منجي، رفع ظلم و برپايي عدالت در همه عـالم اسـت كـه بـدين     

اين مطلب در روايات بسـياري بـا   . منظور لازم است منجي، بر همه دشمنان الاهي فايق آيد

: 1423صـنعاني،  (ت وارد شـده اس ـ  »يملئها عدلاً كما ملئت جـوراً «تعبيرات مختلفي، از جمله 

و حـــاكم  113، ص5ج: 1430؛ طبرانـــي، 307، ص4ج: 1418؛ ابـــي داود، 168، ص11ج

  ).3099، ص8ج: 1427نيشابوري، 

  نام محمدي و نسب فاطمي. 3-3-3

هايي كه در روايات بر آن تأكيد شده است، نام و نسب حضرت مهدي ترين شاخصهاز مهم

ابي داود، (؛ از نسل پيامبر )114، ص5ج: 1430راني، طب(روايات، ايشان را همنام پيامبر . است

و  441، ص2ج: 2005ابـن ماجـه،   (انـد   عنوان كرده 3و فرزند فاطمه) 441، ص4ج: 1418

  ).3099، ص8ج: 1427حاكم نيشابوري، 

  ارجاع متشابهات به محكمات. 3-4

ز آن سود گرايي بسيار اهاي منابع روايي كه مدعيان دروغين در جهت تأويليكي از آسيب

اند؛ وجود روايات متناقض و مشتمل بر محتواهايي عقل سـتيز اسـت؛ ماننـد مجموعـه      جسته

خصوص روايات اهل سنت در احوال دجـال وارد   هايي كه در منابع روايي، بهروايات و ويژگي
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تر ساخته هاي خارق العاده و عجيب از دجال، آن را به موجود تأويلي نزديك ويژگي. شده است

و يأجوج  دجالرو، برخي به تأويل روايات در موضوعاتي نظير از اين. ا موجودي حقيقياست ت

هـايي، نظيـر   البته در گذشـته نيـز گـروه   ). 484ص، 2 ج: 1412صدر، (اند  و مأجوج اقدام كرده

و صـافي   7ص: 1405تـويجري،  (خوارج، جهميه و معتزله اين روايات را انكـار كـرده بودنـد    

از سويي ديگر، برخي از اهل حديث و ظاهرگرايان، بر وقوع ). 284ص، 3 ج: 1380گلپايگاني، 

اند كه اعتقـاد بـه آن ضـروري    ها تأكيد دارند و آن را از امور غيبي پنداشتهخارجي اين ويژگي

گرايي و لزوم برائت ساحت حضرت اي ديگر با عقلدسته). 272، ص9ج: 1431ألباني، (است 

، 3ج: 1423رضـا،   رشـيد (انـد  و انكار اين روايات پرداختهاز موهومات، به تضعيف  6رسول

  ).278ص

گونه روايات، لازم اسـت چنـين روايـاتي از متشـابهاتي     پذيري اين با توجه به زمينه تأويل

بنابراين، لازم است فـريقين از هرگونـه   . شودانگاشته شود كه علم آن به محكمات واگذار مي

  .گرايي مدعيان دروغين را مسدود كنندنه تأويلتأويل در اين روايات خودداري و زمي

  ها با راهبرد مشترك گرايي فرقهنفي تأويل. 3-5

مند تأكيد داشت؛ راهكار مناسـبي در   كه بر ارائه تأويل صحيح و ضابطه »راهبرد مشترك«

كه قاديانيـه، بـه وسـيله تأويـل،      رود؛ چنانهاي انحرافي به شمار ميگرايي جرياننفي تأويلي

را كه بين امت اسلامي مورد اجماع بوده، انكـار كـرده   ) ناپذيرتأويل(ياري از حقايق شرعيه بس

؛ مانند صعود حضرت مسيح به آسمان كه تأويل آن، باعث خـرق  )31ص: 1412ألباني، (است 

ها بـه دليـل فقـدان    بر اساس راهبرد پيشنهادي، تأويلات جريان. اجماع مسلمانان خواهد بود

ل صحيح باطل و غير مقبول است؛ چراكه بنابر تقريري كه گذشت، تأويل بايد معيارهاي تأوي

كه مقصود از مسيح در روايات شبيه مسيح عنوان گردد؛ امري  اين. به دليل معتبر مستند باشد

: 1431همان، (است كه به دليل و قرينه دارد و هيچ قاعده لغوي يا شرعي بر آن دلالت ندارد 

نيز بدون قرينه بر معني اصلي خويش يعنـي شـير جنگـل     »أيت أسداًر«و تعبير ) 104، ص8ج

صفت انساني بوده است، بر مرد شجاع  »أسد«شود؛ اما اگر قرينه دال بر اين باشد كه حمل مي

بنابراين، قاعده عقلايي در مفاهمات عرفي اين اسـت كـه در نبـود قرينـه     . دلالت خواهد كرد

لذا مقصود از مسيح بن مريم كسي جز . ويش حمل گرددمعتبر، بايد كلام بر معناي حقيقي خ

شـناختي در تأويـل اسـت؛ يعنـي لازم      نقد ديگر، وجود رابطه زبان. حضرت مسيح نخواهد بود
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به عنوان مثال، الاغ دجـال بـا قطـار يـا     . است لفظ تاويل شده با تأويل منافرت نداشته باشد

از سـويي ديگـر،   . صـحيح نخواهـد بـود    هواپيما مناسبتي ندارد و از اين جهت، چنين تـأويلي 

يعني هـيچ ضـرورت عقلـي در    . تأويلات ارائه شده در حكم عقل داراي هيچ مستندي نيست

هاي عجيب دجال يا تناقضات در روايـات، در نهايـت عقـل از     مسئله حاكم نيست؛ اما ويژگي

كـه   يـا ايـن   فهم آن عاجز خواهد بود و بايد در آن مسئله به راهكارهاي حديثي مراجعه كـرد 

كه تأويل  به عنوان روشي براي انكـار احاديـث    متشابهات را به محكمات ارجاع داد؛ حال آن

  ).13، ص1ج :همان(اخذ شده است 

  گيري نتيجه

هاي مسلمانان در گرايي در مفاهيم و نصوص ديني، از جمله ابتلائات و گرفتاري»تأويل«ـ 

كردن از معناي ظاهر لفظ به معنايي ديگر، تأويل، صرف نظر . طول زيست اسلامي بوده است

  .  به دليل وحجت است

هاي مسلمانان با تأويل ارتباط مستقيمي داشته ترين چالشـ دور نيست اگر ادعا شود مهم

هاي كلامي خوارج، مرجئه، قدريه، جبريه، جهميه، معتزله، اشـاعره و ماتريديـه،   گرايش. است

ط بوده است؛ تا جـايي كـه مخالفـان سرسـخت تأويـل از      اي با تأويل در ارتبا همگي به گونه

  .اندظاهرگرايان و اهل حديث نيز از تأويلات مقبول خويش بهره برده

. توان راهبردي مشترك ترسيم كـرد هاي تأويلي مهدويت، ميـ در جهت مقابله با جريان

هـايي از آن  يسـته ها و اقداماتي است كه به باكننده برنامهدستيابي به راهبرد مشترك، ترسيم

هاي صحيح تأويل؛ تبيين گاهي صحيح از تأويل با تبيين عرصهارائه ديد: شود راهبرد اشاره مي

معيارهاي تأويل صحيح، نظير استناد به دليل معتبر؛ عدم تنافي تأويل با ظواهر لفظي؛ وجـود  

عقـل، نگـاه    شناختي تأويل با لفظ؛ عدم معارض و عدم تنافي با حكم انس عرف و رابطه زبان

كـه نگـاه مضـيق بـه روايـات       شود؛ علاوه براينها را موجب مي گرايي فرقهمشترك به تأويل

تأويلي و بدبيني نسبت به تأويلات صوفيه و باطنيه، بر ارائه ديدگاهي صحيح از تأويـل مـوثر   

البته توجه به كاركردهاي تأويل و جريان تأويل در علم اصول فقـه، در همسـو سـازي    . است

هـايي قطعـي از   در اين راهبرد، مؤلفه. دگاه انديشمندان فريقين اثري شگرف خواهد داشتدي

هاي اصلي اصـل بنيـادين مهـدويت     آموزه مهدويت كه تأويل ناپذير است، به عنوان شاخصه

گردد كه لازم است در زمان موعود عينا تحقق يابد، مانند ضرورت ظهور و پرپـايي  معرفي مي
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-در اين زمينه لازم است برخي از روايات كه تأويل پذير است و آسيب .عدالت و نسب فاطمي

  . هايي در پي دارد، به عنوان متشابهات معرفي گردد

هاي مهدويت، نظير نزول عيسي، غلبه موعود و زمانه ظهور را ـ قاديانيه، بسياري از آموزه

و راهـي جـز فسـاد و    چنين تأويلاتي فاقد معيارهاي تأويل صحيح است . به تأويل برده است

 .گشايد تباهي در پيش رو نمي
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  كتابنامه

 .قرآن كريم

موسسـه  ، قـم ، النهايـة فـي غريـب الحـديث و الأثـر     ). 1367(مبارك بن محمد، ابن اثير جزري .1

 . مطبوعاتي اسماعيليان

 .نابي، بيروت، مجموعة الرسائل الكبري). ق1392(احمد بن عبد الحليم ، ابن تيميه .2

شركت دار ، بيروت، كتاب التسهيل لعلوم التنزيل). ق1416(محمد بن احمد ، ابن جزي غرناطي .3

 .الارقم بن ابي الارقم

، نزهة الاعـين النـواظر فـي علـم الوجـوه و النظـائر       .)ق1404( ، عبدالرحمن بن عليابن جوزي .4

 .چاپ محمد عبدالكريم كاظمي راضي، بيروت

 .دار المعرفة للطباعة و النشر، بيروت، فتح الباري). تابي( شهاب الدين، ابن حجر عسقلاني .5

مطبعـة  ، قـاهره ، الاحكام في اصـول الاحكـام  . )تابي(ابو محمد علي بن احمد ، ابن حزم اندلسي .6

 .العاصمة

 جماعة ،قم، حنبل بن أحمد مسند من 7المهدي أحاديث ).ق 1409(محمد  بن احمد، حنبل ابن .7

 .العلمية الحوزة في المدرسين

  .مكتب الاعلام الاسلامي، قم، معجم مقاييس اللغة ).ق1404( فارس أحمد بن، ابن فارس .8

چـاپ طـه   ، بيروت، اعلام الموقعين عن رب العالمين .)تابي(بكر  محمد بن ابي ،ابن قيم الجوزيه .9

 .عبدالرؤف سعد

، محمـد يسـري سـيد   ، البـدايع فـي علـوم القـرآن    . )ق1427(ـــــــــــــــــــــــــــــــ  .10

 .عرفةدار الم، بيروت

بيـت الافكـار    ،بيـروت ، سنن ابـن ماجـه  . )م2005( عبداالله محمد بن يزيد ابي، ابن ماجه قزويني .11

  . الوليه

 .السيرة قم، دار، الملاحم ).ق1418(جعفر  بن احمد، منادى ابن .12

عـزت عبيـد   : ، مصـحح سـنن ابـي داود   .)ق1418(سليمان بن اشعث ، ابي داود سجستاني ازدي .13

  .دار ابن حزم، روتبي، الدعاس و عادل السيد

المكتـب  ، بيـروت ، تلخيص مختصر العلو للعلي الغفار للذهبي .)1412(محمد ناصر الدين ، ألباني .14

 . الاسلامي

مركـز النعمـان   ، صـنعاء يمـن  ، موسوعة الألباني في العقيـدة ). ق1431(ــــــــــــــــــــــ  .15

 .الاسلاميةللبحوث و الدراسات 

 . دفتر انتشارات اسلامي، قم، ائد الاصولفر). ق1416(شيخ مرتضي ، انصاري .16

 .مؤسسه آل البيت، قم، كفاية الاصول). ق1409(آخوند خراساني  .17
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 و  مطالعـات  مركـز ، قـم،  )مقـالات  مجموعه(، اسماعيليهعقايد  و تاريخ). 1384(علي ، آقانوري .18

 .مذاهب و اديان تحقيقات

  .دار الكتب العلميه، بيروت، لعظيما القرآن تفسير فى المعانى روح). ق1415(محمود سيد، آلوسى .19

، بيروت، عبدالرزاق عفيفي :تحقيق، الاحكام في اصول الاحكام). ق1402(علي بن محمد ، آمدي .20

 .المكتب الاسلامي

مجـري  ، بـاطن و تأويـل قـرآن   ) وگـو گفـت ). (1381(محمـدكاظم ، شاكريو  علي اكبر، بابايي .21

  .ي حوزه علميه قمهاي فرهنگمركز مطالعات و پژوهش، قم، مصطفي كريمي

روش شناسـي تفسـير    .)1379(مجتبـي  ، روحـاني راد و  عليغلام، علي اكبر؛ عزيزي كيا، بابايي .22

  .پژوهشكده حوزه و دانشگاه، تهران، زير نظر محمود رجبي، قرآن

 .انتشارات انصاريان، قم، الحاشية علي الكفاية). ق1412(سيد حسين، بروجردي .23

دار احيـاء  ، بيروت، الجامع الصحيح سنن الترمذي).  ق1421( سورةبن  محمد بن عيسي، ترمذي .24

 .التراث العربي

 المهـدي  خـروج  أنكـر  مـن  علـى  الـرد  اقامة البرهان فـي ). ق1405(تويجري، حمود بن عبداالله  .25

 . المعارف مكتبة، رياض، الزمان آخر في المسيح ونزول والدجال

دار احيـاء  ، بيـروت ، تفسير القـرآن  جواهر الحسان في). ق1418(عبد الرحمن بن محمد ، ثعالبي .26

 .التراث العربي

 نبـذة مفـاهيم و  ، عقائـد ، الاحمديـه  الاسـلاميه  الجماعـة  ).ق1426(قادياني نويسندگان از جمعي .27

  .الشركة الاسلامية المحدودة، اسلام آباد، تعريفية

يـق  تحق، المستدرك علـي الصـحيحين  ). ق1427(ابي عبداالله محمد بن عبداالله ، حاكم نيشابوري .28

   .المكتبة العصرية ،بيروت، محمد حمدي الدمراش

 .دارالفكر، بيروت، تاج العروس من جواهر القاموس). ق1414(محمد مرتضى ، حسيني زبيدي .29

 .كتابفروشي بصيرتي، قم، حقائق الاصول .)ق1408(حكيم سيد محسن  .30

و النشر و التوزيـع   للطباعة، قاهره، دار السلام الاساس في السنة و فقهها). ق1412(حوي، سعيد  .31

 .الترجمةو 

 .شوراي مديريت حوزه علميه قم، قم، اصول الاستنباط .)ق1412(سيد علي نقي، حيدري .32

شـماره  ، مطالعات اسـلامي ، بررسي مباني صوفيه در فهم و تأويل قرآن .)1383(بمانعلي، دهقان .33

  .پاييز و زمستان، 65-66

 .لبنان، دار احياء التراث العربي، يروتب، التفسير والمفسرون). ق1396(محمد حسين ، ذهبي .34

، 12س، مجلـه دانشـكده ادبيـات و علـوم انسـاني     ، نگاهي نو به تأويل .)1383(محمد، راستگو .35

  .تابستان و پاييز، 46-45شماره 
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، تصحيح سمير مصطفي تفسير القرآن العظيم المعروف بتفسير المنار .)ق1423(محمد، رشيد رضا .36

 .تراث العربيرباب، بيروت، دار احياء ال

 .مؤسسه آل البيت، قم، تقريرات الشيرازي .)ق1409(شيخ علي، روزدري .37

 .نا ، بيروت، بيمناهل العرفان في علوم القرآن). ق1409(زرقاني، محمد عبد العظيم  .38

چـاپ محمـد ابوالفضـل    ، بيـروت ، البرهان في علوم القرآن .)ق1408(محمد بن بهادر، زركشي .39

 .ابراهيم

 و كلامـي  مباحـث ( تأويل مدخل، دائرة المعارف بزرگ اسلامي). 1387( حشمت رضا، سليمان .40

 .بزرگ اسلامي دائرة المعارفمركز ، تهران، زير نظر كاظم موسوي بجنوردي، )فلسفي

شـركت  ، غنـا ، القول الصريح في ظهور المهدي و المسيح .)ق1380(نذير أحمد مبشر، سيالكوتي .41

 .اسلاميه

 .نا ، بيقم، الاتقان في علوم القرآن .)1363(ابي بكر عبدالرحمن بن، سيوطي جلال الدين .42

  . مركز جهاني علوم اسلامي، قم، هاي تفسيريمباني و روش). 1382(محمدكاظم ، شاكر .43

 .هجرت، قم، )صالح للصبحي( البلاغة نهج .)ق1414(حسين  بن محمد، الرضى شريف .44

 .عالم الكتاب، روتبي، المحيط في اللغة). ق1414( إسماعيل بن عباد، صاحب بن عباد .45

 النشـر  وحـدة ، قـم،  4عشر الثاني الإمام في الأثر منتخب ).1380( االله لطف، گلپايگاني صافى .46

  .العالمية

چـاپ محمـد   ، قـم ، تفسـير القـرآن الكـريم   ). 1363(محمـد بـن ابـراهيم    ، شيرازي صدرالدين .47

 .خواجوي

  .دارالمنتظر، بيروت، دروس في علم الاصول). ق1405(محمد باقر ، صدر .48

 .المعارف فقه اسلامي دائرةمؤسسه ، قم، بحوث في علم الاصول). ق1417(ـــــــــــــــ  .49

 .، دار التعارف للمطبوعاتبيروت، تاريخ الغيبة الصغرى ).ق1412(ـــــــــــــــ  .50

دار احيـاء  ، بيـروت،  نظيرالسـاعدي  :تحقيـق ، المصنف .)ق1423(عبد الرزاق بن همام ، صنعاني .51

  .يروتب، التراث العربي

، زيـر نظـر غلامعلـي حـداد عـادل     ، مدخل تأويل، دانشنامه جهان اسلام ).1388( سنح، طارمي .52

 .موسسه فرهنگي هنري كتاب مرجعتهران، 

 اسـلامى  انتشـارات  دفتـر ، قم، القرآن تفسير فى الميزان). ق1417(حسين  محمد سيد، طباطبايى .53

  .قم علميه حوزه مدرسين جامعه

احمـدي عبدالمجيـد    :تحقيـق ، المعجم الكبيـر ). ق1430(ان بن احمد سليم، ابي القاسم، طبراني .54

  . دار احياء التراث العربي، بيروت، السلفي

 . چاپخانه ستاره، قم، العده). ق1417(محمد بن حسن ، طوسي .55

 .دار احياء التراث العربي، بيروت، التبيان في تفسير القرآن). تابي(محمدبن حسن ، طوسي .56
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  .الجديدةدار الآفاق ، بيروت، الفروق فى اللغة .)ق1400( حسن بن عبداالله، عسكرى .57

 .دار الفكر، بيروت، احياء علوم الدين). ق1411(محمد بن محمد ، غزالي ابوحامد .58

، محمد عبدالسلام عبـد الشـافعي   :تصحيح، المستصفي .)ق1417(ــــــــــــــــــــــــــــ  .59

 . دار الكتب العلميه، بيروت

دكتر طه جابر فيـاض   :تحقيق، المحصول في علم الاصول .)ق1412(عمر محمد بن ، فخر رازي .60

 .مؤسسة الرسالة، بيروت، العلواني

 .نشر هجرت، قم، كتاب العين ).ق1409(أحمد خليل بن ، فراهيدى .61

 در انحرافـي هـاي   فرقـه  تأويلات تطبيقي بازشناسي«). 1396تابستان(فلاح علي آباد، محمدعلي  .62

  .21ش، مهدويهاي  پژوهش ترويجي علمي لنامهفص ،»ظهور شرايط وعلايم 

چـاپ  ، بيـروت  بصائر ذوي التمييز في لطائف كتاب العزيز). تابي( فيروزآبادي محمد بن يعقوب .63

 .محمدعلي نجار

  .نا ، بياسلام آباد، عبدالمجيد عامر :ترجمه، الاسلام كمالات مرآة). ق1435(قادياني غلام احمد  .64

، اسـلام آبـاد  ، مامة البشري الـي اهـل مكـه و صـلحاء ام القـري     ح). ق1428(ـــــــــــــــــ  .65

 .شركت اسلاميه

 عبدالمجيـد  :ترجمـه ، الاوهام ازالة و المرام توضيح و الاسلام فتح ).ق1433(ـــــــــــــــــ  .66

 .المحدوده الاسلاميه الشركة، آباد اسلام، عامر

  .المحدودة الاسلاميه ةالشرك، آباد اسلام، خطأ ازالة ).ق1437(ـــــــــــــــــ  .67

 .الشركة الاسلامية المحدودة، اسلام آباد، الوصية). ق1426(ـــــــــــــــــ  .68

،  :الأطهار الأئمة فضائل في الأخبار شرح .)ق1409(محمد  بن نعمان، قاضي نعمان .69
 .جامعه مدرسين، قم، حسيني جلالي :مصحح

 .ن، فرهنگستان زبان و ادب فارسي، تهراهاي مصوبفرهنگ واژه). 1383(گزيني گروه واژه .70

  .بهايي معارف مؤسسه، الخطاب فصل ).م1995 بديع151( ابوالفضل، گلپايگاني .71

 .چاپ محمدرضا مامقاني، قم، مقباس الهدايه في علم الدراية). ق1414-1411( عبداالله، مامقاني .72

 .:البيت آل موسسه، قم، الاصول مفاتيح ).تابي( محمد سيد، مجاهد .73

 . التمهيد في علوم القرآن، قم). ق1412( د هاديمحم، معرفت .74

، مجله معـارف عقلـي  ، تأويل طولي و مباني آن از نگاه سيد حيدر آملي .)1390(رسول ، مزرئي .75

 .شماره سوم پاييز، سال ششم

الجامعة الرضوية للعلوم ، مشهد، التفسير و المفسرون في ثوبة القشيب). تابي(ـــــــــــــــــــ  .76

 .الاسلامية

، قـاهره، چـاپ عبـداالله محمـود     الاشباه و النظائر في القرآن الكـريم ). 1395(مقاتل بن سليمان  .77

 .شحاته
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 .دار احياء التراث، بيروت، تفسير مقاتل بن سليمان). ق1423(بلخي ، مقاتل بن سليمان .78

 .العلميةالكتب دار ، بيروت، الفتن ).ق1423( نعيم بن حماد .79

دار ، بيـروت ، تفسـير غرائـب القـرآن و رغائـب الفرقـان     . )ق1418( حسن بن محمد، نيشابوري .80

  .الكتب العلميه

زير نظر كاظم موسـوي  ، مدخل تأويل، دائرة المعارف بزرگ اسلامي .)1387( حسين، هوشنگي .81

  .المعارف بزرگ اسلامي دائرةمركز ، تهران، بجنوردي


